
 
  
  
  
  
  
  
  
  

های فارسی در زبان  شناسی واژه فرهنگ ريشهنقد و بررسی 
 (توصیفی ـ تحلیلی) انگليسی

  هاي باستان) دکتري فرهنگ و زبان(دانشجوي لیلی ورهرام 

، 1393)، توصـيفی ـ تحليلـی   ( هـای فارسـی در زبـان انگليسـی     شناسی واژه فرهنگ ريشه
  صفحه. 332زاده و حسین داوري، تهران، علمی،  فردوس آقاگل

شناسی انتشارات علمی است. از نـام   هاي زبان ششمین جلد از مجموعۀ فرهنگاین اثر 
ن انگلیسـی  شده به زبـا هاي فارسی وارد شناسی واژه آن ریشهآید که موضوع  کتاب برمی

هاي فارسی دخیل در زبان انگلیسـی، براسـاس    واقع فرهنگ واژهباشد، اما اثر حاضر در
شناختی این زبـان و یـک سـایت     مطالب ده فرهنگ عمومی انگلیسی، سه فرهنگ ریشه

ت. کتـاب را  اس ـ شناسی است که در قالـب چهارصـد واژة انگلیسـی مرتـب شـده      ریشه
تـوان بـه دو بخـش کلـی تقسـیم کـرد: بخـش نخسـت، شـامل پیشـگفتار، پیشـینۀ             می

هـا و   شناسی منابع کتاب و ذکر نـام آن  یابی، آسیب شناسی، شیوة واژه هاي ریشه پژوهش
اي بر قسمت اصلی فرهنگ است که  راهنماي استفاده از فرهنگ است. این بخش مقدمه

است. نویسندگان در پیشـگفتار اثـر    گانی نامیده شدهدر فهرست مطالب کتاب پیکرة واژ
گیـري زبـان انگلیسـی از     ارائۀ سـازوکارهاي وام «خویش، هدف از تدوین این کتاب را 

شناسـی در چـارچوب نظـامی     هاي زبان فارسی بر پایۀ منابع تحقیقات معتبر ریشـه  واژه
ند. در فصـل پیشـینۀ   کن بیان می )15(ص » شناسی عامیانه علمی و پرهیز از هرگونه ریشه

شناسی نیز که هشت کتاب فارسـی بـا موضـوع واژگـان فارسـی در       هاي ریشه پژوهش
هـا را   اند؛ اشکالات عمدة آن ویژه زبان انگلیسی، نقد و بررسی شده هاي اروپایی، به زبان



 1394،   10نویسی، شمارة  فرهنگ  244
  ...های شناسی واژه فرهنگ ريشهنقد و بررسی  نقد و بررسی

 

هاي عامیانه، استناد به مقالات و مطالب غیرعلمی، استفاده از منـابع   یابی توسل به ریشه«
د، عدم توجه به تحقیقات و منـابع معتبـر، نداشـتن چـارچوب نظـري مشـخص،       محدو

هاي واسـط و خلـط    هاي مورد بررسی، عدم توجه به منابع زبان محدود بودن دامنۀ واژه
دانند. در ادامۀ  می )31(ص » هایی چون سنسکریت، اوستایی و عربی با زبان فارسی زبان

شـده   هدف مذکور و پرهیز از خطاهاي گفتـه مقاله کتاب حاضر را از لحاظ دستیابی به 
  کنیم. بررسی می

  هاي عامیانه یابی ریشه
هـاي   هـاي واسـط میـان واژه    ها و زبـان  شناسی واژه جا ریشه ازآنجاکه مؤلفان تقریباً همه

هـاي   شناسـی  انـد، ریشـه   هاي انگلیسی معتبر نقـل کـرده   فارسی و انگلیسی را از فرهنگ
رف از چنـین  است. البته این به معنی آن نیست که نقل ص فتهعامیانه چندان به آن راه نیا

گـاهی سـبب راه یـافتن     ،هایی مؤلفان را از خطا مصون داشـته، بلکـه بـالعکس    فرهنگ
اشـاره   tamburaتوان به واژة  می ،است. براي نمونه خطاهاي منابع به کتاب حاضر شده

 Theو به نقل از ویراست جدید اند  کرد که مؤلفان آن را ساز هندي (تنبوره) معنی کرده
New Shorter Oxford English Dictionary )1993, 2 vol.(   ي دمبـره آن را برگرفتـه از

کـه نـام    است. درحـالی  چنین نامی یافته» بره دمِ«اند که به سبب شباهت به  فارسی دانسته
. )Mackenzie 1986, p.81(اسـت   در فارســی میانـه آمـده   tambūrصـورت   بـه  تنبـور سـاز  
اخـتلاف   اي هاي انگلیسـی بـر سـر منشـأ واژه     در مواضعی که میان فرهنگ ،اینبر علاوه

اي  کننده اند و گاه براي این کار خود دلیل قانع است، مؤلفان به فارسی بودن آن رأي داده
فارسـی دانسـته و    آن را است، که مؤلفـان » ارابه« arabaها  اند. یکی از این واژه نیاورده

  .1اند اند، اما دلیلی برایش نیاورده را صورت معربّ آن گرفته رابهع

  ی به تحقیقات و منابع معتبرتوجه ناد به مقالات و مطالب غیر علمی و بیاست
ها بر  هاي انگلیسی در مواضعی انجام گرفته که این کتاب استناد به منابعی غیر از فرهنگ

های فارسـی   فرهنگ واژهاند. برخی از این منابع، مانند  سر منشأ یک واژه اختلاف داشته
(زیـره، زیـرة سـیاه)     carawayمحمدعلی امام شوشتري، که ذیل مـدخل   در زبان عربی

اند، آن قدر معتبر نیست که این  به آن استناد کرده ايکرورسی براي نشان دادن صورت فا

                                                   
 ).162و  161، ص 1، ج 1394دوست این واژه احتمالاً فارسی نیست (حسن . 1
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هـاي نادرسـت    شناسـی  اختلاف را برطرف کند. نمونۀ دیگر چنین ارجاعاتی نقل ریشـه 
مؤلـف  اسـت کـه    bezoarذیل مدخل  پادزهربراي واژة  فرهنگ رشيدیو  برهان قاطع

» دارنـدة زهـر   پاس« یديفرهنگ رش مؤلف و» پاك کنندة زهر«اصل واژه را  قاطع برهان
شـمار   فارسی بـه  هاي واژهشناسی  است و البته این دو فرهنگ از منابع معتبر ریشه آورده
فرهنـگ  هاي فارسی از  آیند. همچنین در ارجاع مؤلفان به صورت فارسی میانۀ واژه نمی

مـه  ولوهاي پهلـوي را مطـابق روش بارت   وشی استفاده شده که واژه فره فارسی به پهلوی
کـار   است. این روش آوانویسی پهلوي امروزه دیگر در مجامع علمـی بـه   ویسی کردهآوان
تـر   درسـت  ،رو شود. ازایـن  جاي آن از روش آوانویسی مکنزي استفاده می رود و به نمی
  بردند. بود اگر مؤلفان از فرهنگ پهلوي مکنزي نیز بهره می می

  استفاده از منابع محدود
گرفتـه شـده، کتـاب     کـار  زبان فارسی که در این کتـاب بـه  شناسی  تنها منبع معتبر ریشه

است که در زمـان چـاپ کتـاب حاضـر تنهـا جلـد       شناختی زبان فارسی  فرهنگ ريشه
هاي فارسی نیـاز   شناسی واژه نخست آن انتشار یافته بود. مؤلفان در مواردي که به ریشه

کـر ایـن نکتـه کـه     انگلیسـی تأکیـد کننـد، بـه ذ     اي هدارند تا بر فارسی بودن منشأ کلم ـ
کنند و از  اند، اکتفا می تر فارسی نو آن واژه را قدیمی و اصیل دانسته هاي قدیمی فرهنگ

ند. رجوع نکـردن بـه سـایر    کن هاي فارسی استفاده نمی منابع دیگر براي تعیین منشأ واژه
هاي واسط میان فارسی و انگلیسی نیز صادق است و سبب راه  مورد تعیین زبانمنابع در

واژة  ،اسـت. بـراي نمونـه    هاي انگلیسی به کتاب حاضـر شـده   هاي فرهنگ فتن کاستییا
اسـت،   نخست به ترکی عثمانی و از آنجا به فرانسوي و انگلیسی راه یافته الهگپرفارسی 

از زبان واسط ترکـی عثمـانی    ، اما در این کتاب ذکري)664، ص 2، ج 1394دوست  (حسن
  نیست.

  هاي زبان فارسی ر با واژههاي دیگ هاي زبان خلط واژه
هـا   اساس کار این کتاب بر آن بوده که رد واژگان انگلیسی موردنظر تا اصل فارسـی آن 

هاي مبدأ شک و تردیـد   رود که در فارسی بودن این واژه دنبال شود. بنابراین، انتظار می
کـه اصـل    گمبـرون و  شـغال هایی ماننـد   چندانی وجود نداشته باشد، اما در عمل کلمه

اند. در بخش پیشینۀ پژوهش اثر حاضـر، خلـط    ها مسلّم نیست، به آن راه یافته ایرانی آن
هـاي   هـاي فارسـی، از معایـب کتـاب     هاي سنسکریت و اوستایی و عربـی بـا واژه   واژه
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است. آوردن زبان اوستایی کـه بـه خـانوادة     منتشرشده در زمینۀ مورد بحث دانسته شده
هاي  هاي فارسی نو است، در کنار زبان نشأ بسیاري از واژههاي ایرانی تعلق دارد و م زبان

سازد که در این کتاب فقـط   غیرایرانی عربی و سنسکریت این نکته را به ذهن متبادر می
است، اما  اند، بررسی شده هاي فارسی نو که مستقیم یا باواسطه به انگلیسی راه یافته واژه

هاي دیگري نیـز   است. واژه ستان ذکر شدهبراي چند واژه اصل فارسی میانه و فارسی با
هـاي   هاي ایرانی شرقی یا پارتی به فارسی نو راه یافتـه و از راه زبـان   هستند که از زبان

اسـت.   ها اشاره شده اند، اما در کتاب فقط به صورت فارسی آن واسط به انگلیسی رسیده
عربی بـه   بلخشاست که از طریق » لعل آبدار، لعل بدخشان« balasاز آن جمله مدخل 

و ابدال واج /د/ به /ل/  بدخشدر مقابل  بلخشاست. صورت  هاي اروپایی راه یافته زبان
نیـز از   چـراغ . واژة )Eillers 1988(هاي ایرانی شـرقی اسـت    نشانۀ تعلق این واژه به زبان

. به طور کلی مؤلفان بـه  )Durkin-Meinsternest 2004(است  وارد فارسی نو شده čr’gپارتی 
و توجـه   انـد  ها را تا زبان فارسی دنبال کـرده  هاي انگلیسی ریشۀ واژه پیروي از فرهنگ

بـه   ،ها خود در زبان فارسی دخیل باشند. براي مثـال  اند که ممکن است این واژه نداشته
، کـه از  penideو  alphenicفارسی، ذیـل دو مـدخل    پانيذهایی مانند  منشأ هندي کلمه

پهلـوي، ذیـل مـدخل     mōzو  )105، ص 1375بیـدي   (رضایی بـاغ سنسکریت  phaṇ√ریشۀ 
muza که از ،moca  توجهی کرده و  اند، بی آمده )72، ص 1381بیدي  (رضایی باغسنسکریت

نیز از این جمله اسـت کـه در ایـن کتـاب بـه       يابواند. واژة  ها را فارسی فرض کرده آن
استناد منابع انگلیسی از اصل فارسی دانسته شده، اما گویا از زبان ترکی آذري به فارسی 

هاي کتاب به حـوزة واژگـانی    . بسیاري از مدخل)192، ص 1394زاده  (قرباناست  راه یافته
هـا نیـز در بسـیاري از     لمهانگلیسی رایج در هند تعلق دارد. منشأ فارسی این دسته از ک

رفتند و دلیل راه یافتنشان به  کار می قاره به هایی هستند که فقط در فارسی شبه موارد واژه
نویسی فارسی در هندوسـتان اسـت. گذشـته از     هاي فارسی پیشینۀ غنی فرهنگ فرهنگ

انـد،   هاي هندي و از آنجا به انگلیسی وارد شـده  هاي فارسی که به زبان این، بعضی واژه
اند و از آنجا بـه فارسـی میانـه     هاي هندي بوده اي دورتر مأخوذ از زبان خود در گذشته

براي اصـل  (است  به این مسئله اشاره نشده tabasheerذیل  ،اند، اما براي مثال انتقال یافته
  .)829، ص 2، ج 1394دوست  حسن ←هندي این واژه 

هــاي رایــج در  مطــابق شــیوه گذشــته از مــوارد یادشــده، شــیوة ارائــۀ مطالــب نیــز
هاي واسط هر کـدام   کاررفته در زبان هاي به نویسی نیست. معمول نیست صورت فرهنگ
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گیرند. این کار با  در یک سطر جداگانه بیایند، بلکه به دنبال هم و در یک سطر قرار می
است. این توضیحات در مـوارد زیـادي    اطناب در توضیحات ذیل هر مدخل همراه شده

هاي فارسی است که عموماً نیازي به آمدنشان نیست.  اهدهاي منقول از فرهنگشامل ش
ها از فارسی تا انگلیسی کافی بود که معنـی کلمـه    براي نشان دادن تحولات معنایی واژه

  شد.  ها نوشته می در هر یک از این زبان
نه هاي فارسی، در چند مورد فارسی میا در این کتاب براي نمایش تلفظ صحیح واژه

 sh ،xصـورت   بـه  šو فارسی باستان، از حروف لاتین استفاده شده، امـا بـا نشـان دادن    
هـاي   از روش آوانویسی رایج در زبـان  zhصورت  به žو  chصورت  به kh ،čصورت  به

است. نامعمول بودن این روش آوانویسی  هه شدهاي فارسی فاصله گرفت ایرانی و فرهنگ
آمـده،   satrapeو  manticoreهـاي   هاي فارسی باستان که ذیـل مـدخل   ویژه در واژه به

است. براي مثال،  هم آمیخته هاي تایپی فراوان کتاب در مشهود است. این کاستی با غلط
نه تنها در  mārtiyā-khwar مانتيکورعنوان منشأ واژة  شده به صورت فارسی باستان ارائه

شـد،   هاي موجود این زبان نیامده و به این دلیل باید با علامت ستاره مشـخص مـی   متن
کـه سـایت    . درحـالی اسـت  بلکه قواعد فارسی باستان نیز در ساخت آن رعایـت نشـده  

www.etymonline.com    بـوده، چنـین اشـکالاتی را     ، که منبع کتاب براي ایـن مـدخل
  است. و با قید احتمال آورده martiya-khwaraصورت  ندارد و آن را به

هاي واسط، جز در مواردي که بـین   هاي انگلیسی و زبان منابع کتاب براي منشأ واژه
هـاي   که در فرهنـگ  درحالی ،است هاي انگلیسی اختلاف وجود داشته، ذکر نشده فرهنگ

با تفصیل  ها هاي عمومی، ارجاعات مربوط به ریشۀ واژه شناختی، برخلاف فرهنگ ریشه
هـاي   . نمایۀ کتاب نیـز بـرخلاف سـایر فرهنـگ    )167، ص 1394زاده  (قربانشود  آورده می

هـاي   کننـد، تنهـا بـه واژه    تفکیک مشخص مـی  هاي هر زبان را به شناختی، که واژه ریشه
  هاي نمایه صحیح نیست. فارسی فرهنگ اختصاص دارد. همچنین شمارة صفحه

هاي فارسی دخیل در هر زبانی باید قبل از هر  اژهبراي تدوین فرهنگ و ،طور کلی به
هاي مورد بحث در فارسـی مطمـئن شـد. بـراي ایـن کـار        چیز از غیر دخیل بودن واژه

هـاي ایرانـی و آشـنایی نسـبی بـا مبـانی        اطلاعاتی از تاریخ زبان فارسی و سـایر زبـان  
ثال بالا دیدیم، طور که در چند م ها لازم است. در غیر این صورت، همان شناسی آن ریشه

اي از یک زبـان بـه زبـانی دیگـر      هاي انتقال واژه ممکن است فارسی نیز یکی از واسطه
کننده باشـد،   تواند گمراه هاي زبان مقصد براي این کار می باشد. اتکاي صرف به فرهنگ
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  ...های شناسی واژه فرهنگ ريشهنقد و بررسی  نقد و بررسی

 

هـا   هاي دیگـري کـه واژگـان دخیـل از آن     ها لزوماً در زبان کنندگان آن فرهنگ زیرا تهیه
  آسانی مرتکب اشتباه شوند. ند تخصص ندارند و ممکن است بها آمده
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